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Abstract
Reformation and rehabilitation, defined as the set of social improvement measures 
undertaken for the treatment and guidance of criminals back into society, have been among 
the important policies discussed by criminologists over the last one or two centuries. The 
commitment to the reform and treatment of offenders is considered one of the hallmarks of 
a desirable criminal policy. From the perspective of Islam, the treatment and rehabilitation 
of criminals is recognized as a value, and Islamic texts are replete with reformatory teachings 
and strategies. The main question of this research is: “What foundations, methods, and 
aims does Islamic criminal policy offer for the reformation and rehabilitation of criminals?”
Utilizing a descriptive-analytical research method and examining Islamic texts, this article 
seeks to analyze the nature and dimensions of the rehabilitation and reformation of 
offenders within Islamic criminal policy. The findings of the research indicate that Islam, 
while employing compatible human experiences, holds a view that extends beyond mere 
social rehabilitation. By providing specific methods such as repentance therapy (Tawbah-
darmani), forgiveness therapy (Afw-darmani), prayer therapy (Namaz-darmani), and other 
reformatory strategies, it pays special attention to the internal reform and moral training 
of offenders. This approach, in addition to reforming the criminal, paves the way for their 
return to society as a useful member. Therefore, Islamic criminal policy is significant and 
worthy of research in various dimensions from this perspective.
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چکیده
اصلاح و بازپروری به معنای مجموعۀ اقدامات بهسازی اجتماعی که برای درمان و ارشاد مجرمین 
به اجتماع انجام می‌گیرد، از جمله سیاست‌های مهم مورد بحث جرم‌شناسان در یکی - دو قرن اخیر 
اسـت و اهتمام به اصلاح و درمان مجرمان از جمله شـاخصه‌های یک سیاسـت جنایی مطلوب به 
شمار می‌آید. از دیدگاه اسلام، درمان و بازپروری مجرمان یک ارزش شناخته می‌شود و متون اسلامی 
لبریز از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. پرسش اصلی پژوهش این است که »سیاست جنایی 
اسالم چـه مبانـی، روش‌هـا و اهدافی بـرای اصلاح و بازپروری مجرمـان ارائه می‌دهد؟«. این مقاله با 
استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بررسی متون اسلامی، درصدد واکاوی ماهیت و ابعاد 
بازپروری و اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اسلام 
ضمن اسـتفاده از تجارب بشـری غیرمغایر با موازین اسالمی، دیدگاهی فراتر از بازپروری اجتماعی 
دارد و بـا ارائـه روش‌هـای خاصی همچون توبه‌درمانی، عفو‌درمانی، نماز‌درمانی و سـایر راهبردهای 
اصلاحی، به اصلاح درونی و تربیت اخلاقی مجرمان توجه ویژه‌ای دارد. این رویکرد افزون بر اصلاح 
مجرم، زمینه بازگشت او به جامعه در جایگاه عضوی مفید را فراهم می‌آورد. بنابراین سیاست جنایی 

اسلام از این حیث در ابعاد مختلف دارای اهمیت و شایسته پژوهش است.
کلیدواژه‌ها: بازپروری، سیاست جنایی، اصلاح، درمان.
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مقدمه

بزهکاری در جایگاه پدیده‌ای اجتماعی و کهن همواره از سـوی اندیشـمندان و جوامع بشـری 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. افـزون بـر مجـازات بزهـکاران، همـواره دیدگاه‌های متعـددی حول 

کارکردهـای کیفـر مطـرح شـده اسـت؛ ایـن کارکردهـا را می‌تـوان در دو دسـته اصلـی تکلیف‌گـرا 

)سـزادهنده( و فایده‌گـرا )پیشـگیرانه( جـای داد. در رویکـرد تکلیف‌گـرا )سـزادهنده(، تمرکـز بـر 

عمل مجرمانه و گذشته فرد خاطی است و هدف اصلی، سرزنش و مجازات مجرم متناسب 

با جرم ارتکابی است. این رویکرد بر مبنای فلسفه عدالت کیفری استوار است که مجازات را 

حق جامعه در قبال نقض قوانین می‌داند. اما رویکرد فایده‌گرا )پیشگیرانه( با نگرشی به آینده 

مجرم و جامعه، بر پیشگیری از جرم توسط مجرمان بالقوه و تکرار جرم توسط مجرمان بالفعل 

کید می‌کند. هدف اصلی، اصلاح و بازپروری مجرمان و بازگرداندن آنها به جامعه در جایگاه  تأ

عضوی مفید اسـت. این رویکرد بر مبنای فلسـفه فایده‌گرایی اسـتوار اسـت که باورمند اسـت 

بهتریـن اقـدام آن اسـت کـه بیشـترین سـود را بـرای بیشـترین تعداد افـراد بـه ارمغـان آورد )نوریان، 

1396هــ.ش، ص 21(. یکـی از کارکردهـای فایده‌گرایانـۀ کیفـر کـه در قالـب مفاهیمـی همچـون 

بازپـروری، اصالح و درمـان، بازپذیـری اجتماعـی و بازسـازگاری مجـرم مطـرح می‌شـود، رفتـار 

اصلاحی با بزهکاران است. اگرچه رونق این ایده در قرون اخیر بیشتر به مکتب تحققی به‌ویژه 

جنبش دفاع اجتماعی جدید نسبت داده می‌شود؛ اما ریشه‌های آن را می‌توان در اندیشه‌های 

فیلسوفان یونان باستان مانند افلاطون و ارسطو و نیز در گزارش‌هایی از جوامع باستان جستجو 

کـرد. امـروزه اهتمـام بـه اصالح و بازپـروری مجرمـان از مؤلفه‌هـای اصلـی یک سیاسـت جنایی 

مطلوب و کارآمد محسوب می‌شود. این رویکرد نه تنها به نفع مجرمان، بلکه به نفع جامعه نیز 

خواهد بود. با اصلاح و بازپروری مجرمان، می‌توان از تکرار جرم و آسیب‌های اجتماعی ناشی 

از آن جلوگیری کرد )کولمن و کاوینگتن، 1376هـ.ش، ص 27 - 29(.

مطالعـه متـون اسالمی نشـان می‌دهـد اسالم ضمـن اسـتفاده از تجـارب و یافته‌هـای بشـری در 

صورتی که مغایر با موازین و اصول اسالمی نباشـد، نگاهی فراتر از صرف بازپروری اجتماعی 
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مجرمـان بـه ایـن موضـوع دارد و روش‌هـای خـاص خـود را در ایـن زمینـه ارائـه می‌کنـد. هـدف از 

مجازات در اسالم، صرفاً تنبیه و سـزادهی نیسـت، بلکه هدایت و رسـتگاری مجرم نیز مدنظر 

اسـت؛ از‌این‌رو در نظام کیفری اسالم، مجازات‌ها به گونه‌ای طراحی شـده‌اند که ضمن ایجاد 

بازدارندگی، فرصتی برای اصلاح و بازگشت مجرم به مسیر درست را نیز فراهم کنند.

پژوهش‌هـای متعـددی در زمینـه اصالح و بازپـروری مجرمـان انجـام شـده اسـت کـه از جملـه 

ایران«)حاجی‌ده‌آبـادی،  تقنینـی  جنایـی  سیاسـت  در  مجرمـان  »اصالح  مقالـه  بـه  می‌تـوان 

1386هــ.ش، ص 83( و کتـاب اصلاح مجرمـان در سیاسـت جنایـی اسلام )حاجی‌ده‌آبادی، 

1403هــ.ش( اشـاره کـرد. همچنیـن پایان‌نامه‌هایـی ماننـد »بازپـروری عادلانـه مجرمـان، مبانـی و 

جایـگاه آن در حقـوق ایـران« )شـریف‌آبادی عزیزی، نیازپـور و احمدی، 1394هــ.ش( و مقالاتی 

، 1399هـ.ش،  « )بهمنی فخـر نظیـر »بازپـروری اسالمی و عادلانـه مجرمـان، الزامی غیرقابل انکار

ص 133( به بررسی ابعاد مختلف بازپروری و اصلاح مجرمان پرداخته‌اند.

اما مقالۀ حاضر به دنبال بررسی و تحلیل سیاست جنایی اسلام در اصلاح و بازپروری مجرمان 

با تمرکز بر مبانی، روش‌ها و اهداف ارائه‌شـده در متون اسالمی اسـت. وجه تمایز این پژوهش 

کیـد بـر تحلیل نظام‌منـد و جامع آموزه‌های اسالمی و اسـتخراج روش‌های  بـا آثـار پیشـین در تأ

خـاص اصلاحـی همچـون توبه‌درمانـی، عفو‌درمانـی، نماز‌درمانـی و عبادت‌درمانـی اسـت کـه 

کمتر به‌تفصیل در پژوهش‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مقاله می‌کوشد با رویکردی 

توصیفی - تحلیلی و مطالعه منابع فقهی و حقوقی، تصویری دقیق‌تر از مدل سیاست جنایی 

اسلام در بازپروری مجرمان ارائه دهد و به تبیین نقاط قوت و ظرفیت‌های این مدل در مقایسه 

با سیاست‌های جنایی معاصر بپردازد.

1. مفهوم بازپروری

یکی از کارکردهای مهم مجازات‌ها که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی نیز بدان توجه شده 

اسـت، »اصالح و بازپـروری مجرمـان« اسـت. ایـن کارکـرد در قالـب اصطلاحـات مختلفی مانند 
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»بازسـازگاری مجـرم«، »بازپذیـری اجتماعـی«، »اصلاح و درمان« و »بازپروری« مطرح شـده اسـت 

)آنسـل، 1391هــ.ش، ص 88(. دربـارۀ تعریـف دقیـق »بازپـروری و اصالح مجرمـان« تعریف‌هـای 

اندک و محدودی ارائه شـده اسـت و تنها به ذکر مصداق‌ها و برنامه‌ها بسـنده کرده‌اند. در لغت 

، معتاد یا معلول بتواند خود را دوباره با زندگی  برخی بازپروری را اقداماتی می‌دانند که »فرد بزهکار

اجتماعی منطبق سازد« و نیز بازپروری را »عمل تربیت و اصلاح بزهکار و اماده کردن آنان برای 

بازگشت به جامعه تعریف نموده‌اند« )انوری، 1386هـ.ش، ص 757(. اما در اصطلاح، بازپروری 

)Rehabilitation( بـه معنـای مجموعـه اقدامات بهسـازی اجتماعی تعریف شـده اسـت که برای 

درمـان و ارشـاد مجرمیـن بـه اجتمـاع انجـام می‌گیـرد. دکتـر برنـار بولـک در کتـاب کیفرشناسـی، با 

کید بر عبارت اصلاح‌کردن، هدف از اصلاح را »بهسازی مجرم« یا »دوباره تربیت‌کردن از طریق  تأ

تنبیه« به گونه‌ای که فرد را به سمت پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد، عنوان می‌کند )بولک، 

: »عدم تکرار جرم یا اقدام  1385هـ.ش، ص 33(. بر اساس تعریف دیگر بازپرروری عبارت است از

http://( »بـه گونـه‌ای کـه فـرد پـس از آن بتوانـد سـازگار با قانـون و هنجارهای اجتماعـی زندگی کنـد

www.asrsq.ca/fr/reinsertion/index.phd(. بازپـروری در ایـن معنـا اسـتفاده از اقدامـات و تدابیـر 

است که بزهکار را به وضعیتی رفتار اجتماعی مناسب و بهتر باز گرداند؛ وضعیتی که فرد پیش 

از ابتلا به عمل مجرمانه بدان قرار داشته است. البته اگر بازگرداندن فرد به جامعه نیازمند تدابیر 

درمانی پزشکی و روانپزشکی باشد، از اصطلاح اصلاح و درمان )Treatment( و اگر فرد قبل از ابتلا 

به بزهکاری از توانایی‌های لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم برخوردار نبوده باشد، او در معرض 

برنامه دیگری به نام پرورش )Habilitation( قرار می‌گیرد )حاجی‌ده‌آبادی، 1386هـ.ش، ص 85(. 

اما در اسلام، از روش‌های مختلفی مانند »توبه« برای اصلاح و بازپروری مجرمان استفاده می‌شود. 

هـدف از مجازات‌هـا در اسالم نیـز »تزکیـه و تهذیـب« مجـرم و کمک به او برای بازگشـت به مسـیر 

درسـت بیان شـده اسـت. در اسالم، اصلاح و بازپروری به معنایی وسـیع‌تر از صرف بازسازگاری 

اجتماعی و تغییر رفتارهای بیرونی، شـامل تحول درونی و پالایش روح و روان مجرم نیز می‌شـود. 

بنابرایـن بازپـروری و اصالح مجرمـان موضوعی مهم و پیچیده اسـت که نیاز بـه رویکردی جامع 
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کید بر آموزه‌های  و چندجانبه دارد. در این متن به بررسی این مفهوم از دیدگاه‌های مختلف با تأ

اسلامی پرداخته می‌شود. تنوع تعاریف و برنامه‌های اصلاحی نشان‌دهنده پیچیدگی این موضوع 

و ضرورت مطالعه و بررسی بیشتر در این زمینه است.

2. مفهوم سیاست جنایی

، اقدامات و راهبردهایی اطلاق می‌شـود که از سـوی  سیاسـت جنایی به مجموعه‌ای از تدابیر

دولت یا جامعه با هدف پیشـگیری از جرم، مقابله با جرم و مجازات مجرمان اتخاذ می‌گردد. 

ایـن سیاسـت در جایـگاه یـک نظـام چندبعـدی شـامل قوانیـن، مقـررات، روش‌هـای اجرایـی و 

تدابیر عملی است که در راستای کنترل جرایم و حمایت از حقوق قربانیان طراحی شده است 

)باقری و مصباح، 1403هـ.ش، ص 101(.

دو رویکرد اصلی )موسع و مضیق( در تحلیل سیاست جنایی وجود دارد. سیاست جنایی در 

تعریف موسع نه‌تنها به اقدامات رسمی دولتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل تدابیر اجتماعی، 

فرهنگی، آموزشی و اقتصادی نیز می‌گردد که مستقیم یا غیرمستقیم بر کاهش جرایم تأثیرگذار 

کیـد بـر پیشـگیری  بـادی، 1389هــ.ش، ص 13(. ایـن رویکـرد بـا تأ
ّ
هسـتند )عادلـی و حاجی‌ده‌آ

جامـع، تمامـی ابعـاد اجتماعـی و فـردی مرتبـط بـا جرم‌زایـی را مدنظـر قـرار می‌دهـد. در مقابـل، 

تعریـف مضیـق سیاسـت جنایـی بـه اقدامـات رسـمی و قانونـی دولـت ماننـد قوانیـن کیفـری، 

دسـتگاه قضایـی، پلیـس و نظـام زندانبانـی محـدود می‌شـود و بیشـتر بـه جنبه‌هـای حقوقـی و 

اجرایی کنترل جرم توجه دارد )قیاسی، 1385هـ.ش، ص 40 - 41(. این دو رویکرد در کنار هم، 

تصویری کامل از سیاست جنایی به ‌عنوان ابزاری برای مدیریت و کاهش جرایم ارائه می‌دهند.

3. مبانی اصلاح و بازپروری

اصلاح و بازپروری در اسلام یکی از موضوعات کلیدی در سیاست جنایی اسلامی است که 

بـر پایـه اصـول اخلاقـی، تربیتی و اجتماعی بنا شـده اسـت. این مبانی به دنبـال ایجاد تغییر در 
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رفتار مجرمان و بازگرداندن آنها به جامعه به عنوان شهروندان مفید و مسئول هستند. در ادامه 

به برخی از مهم‌ترین مبانی اصلاح و بازپروری در اسلام اشاره می‌کنیم:

الف( توبه در جایگاه یکی از مبانی اصلاح و بازپروری در اسلام، راهی برای بازگشت به مسیر 

کید می‌کند که خداوند همه گناهان را می‌بخشد  صحیح و جبران خطاهاست. قرآن کریم تأ

نْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ 
َ
سْرَفُوا عَلی أ

َ
ذینَ أ

َّ
و بندگانش را به توبه دعوت می‌کند: »قُلْ یا عِبادیَ ال

نُوبَ جَمیعًا: بگو ای بندگان من که بر خود ستم کرده‌اید، از رحمت 
ُّ

َ یَغْفِرُ الذ  الّلَ
َ

ِ إِنّ
رَحْمَةِ الّلَ

خدا ناامید نشوید. به‌یقین خدا همه گناهان را می‌آمرزد« )زمر 39: ۵۳(. در حدیثی از امام 

ع( نیز آمده است: »التائب من الذنب کمن لا ذنب له: کسی که از گناه توبه کند، مانند  باقر )

کسی است که هیچ گناهی مرتکب نشده است« )کلینی، 1429هـ، ج 4، ص 232(.

ب( آموزش و تربیت اخلاقی در اصلاح مجرمان جایگاه مهمی دارد. قرآن کریم تزکیه نفس را 

حَ مَنْ زَکّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّاهَا: هر کسی نفس 
َ
فْل

َ
عامل رستگاری معرفی می‌کند: »قَدْ أ

خـود را پاکیـزه کـرد، به‌یقیـن رسـتگار شـد و هرکـه آن را آلـوده کرد، قطعاً زیان دید« )شـمس 

کید می‌کند و  ع( بر ضرورت تربیت اخلاقی تأ 91: ۹ - ۱۰(. در نهج‌البلاغه نیز امام علی )

تهُ: دل نوجوان 
َ
لقِیَ فیها مِن شَیءٍ قَبِل

ُ
می‌فرماید: »إنّما قَلبُ الحَدَثِ كالأرضِ الخالیةِ ما أ

مانند زمین خالی است که هرچه در آن کاشته شود، می‌پذیرد« )نامه ۳۱(. تربیت اخلاقی 

ابزار مهمی برای اصلاح نگرش و رفتار مجرمان است.

ج( عدالـت ترمیمـی و جبـران خسـارت‌های قربانیان از دیگر مبانـی اصلاح و بازپروری در 

جْرُهُ 
َ
ـحَ فَأ

َ
صْل

َ
هَا فَمَـنْ عَفَا وَأ

ُ
ئَةٌ مِثْل ئَةٍ سَـیِّ اسالم اسـت. قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »وَجَزَاءُ سَـیِّ

: کیفر هر بدی، بدی‌ای همانند آن است؛ پس هرکه عفو کند و اصلاح نماید،  ِ
ی الّلَ

َ
عَل

کـرم )ص( نیز اصلاح میان مردم  پـاداش او بـا خداونـد اسـت« )شـوری 42: ۴۰(. پیامبر ا

دَقَـةِ إِصالحُ ذاتِ البَیـنِ: برتریـن صدقـه،  فضَـلُ الصَّ
َ
را برتریـن صدقـه دانسـته اسـت: »أ

اصالح میـان مـردم اسـت« )پاینـده، 1382هــ.ش، ص 231، ح 407(. این اصل به دنبال 

ایجاد صلح اجتماعی و بازسازی روابط میان قربانی و مجرم است.
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کیـد می‌کند:  د( کرامـت انسـانی حتـی در مـورد مجرمـان در اسالم حفـظ می‌شـود. قـرآن کریـم تأ

ع( در  مْنَا بَنِی آدَمَ: به‌راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم« )اسراء 17: ۷۰(. امام علی ) قَدْ کَرَّ
َ
»وَل

نهج‌البلاغه می‌فرماید: »الناس صنفان: إما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق: مردم دو 

« )نامه ۵۳(. برخورد انسانی با مجرمان  دسته‌اند: یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو

و حفظ شأن و کرامت آنها زمینه اصلاح و بازپروری را فراهم می‌آورد. بنابراین یکی از دلایل مهم 

توجه به سیاست اصلاح و درمان، توجه به رویکرد حقوق بشری است. این سیاست را می‌توان 

یک سیاست انسانی و مبتنی بر اصول حقوق بشر توصیف کرد؛ چراکه بر اساس مبانی حقوق 

بشـری، دولت‌هـا ضمـن برخـورداری از حـق اعمال مجـازات، موظف به رعایت کرامت انسـانی 

کید شـده اسـت که نظام  افـراد هسـتند. در اسـناد حقـوق بشـری به‌ویـژه در ارتبـاط بـا مجرمان تأ

زندان‌هـا بـه ‌طـور خـاص و نظـام کیفـری بـه ‌طـور کلـی بایـد بـه ‌گونـه‌ای طراحـی شـود که اصالح و 

بازگشت مجرمان به جامعه را تسهیل کند؛ برای نمونه ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی 

و سیاسـی )مصـوب ۱۹۶۶ میالدی( بـه ‌طـور اصولـی بـه چگونگـی رفتـار بـا افـرادی کـه بـه دلایـل 

کیفری آزادی آنها سلب شده است، می‌پردازد و بر تفکیک متهمان از محکومان، رفتار انسانی 

متناسب با وضعیت آنها و همچنین تأمین شرایط اصلاح و بازپروری محکومان به‌ویژه اطفال 

کید کرده است. بزهکار تأ

هـ( عفو و گذشت از اصول برجسته‌ای است که اسلام برای اصلاح و بازسازی روابط اجتماعی 

کُمْ: پس باید 
َ
ُ ل نْ یَغْفِـرَ الّلَ

َ
ونَ أ  تُحِبُّ

َ
ل

َ
یَصْفَحُوا أ

ْ
یَعْفُـوا وَل

ْ
توصیـه می‌کنـد. قـرآن کریم می‌فرماید: »وَل

عفو کنند و چشم‌پوشـی نمایند. آیا دوسـت ندارید که خداوند شـما را بیامرزد؟« )نور 24: ۲۲(. 

هُ اللّهُ  بِها عِزّا فی الدّنیا و الآخِرَةِ: هر 
َ
همچنین پیامبر اکرم )ص( فرمود: »مَن عَفا عَن مَظلِمَةٍ أبدَل

كسی از ستمى كه در حق او شده گذشت كند، خداوند به جاى آن، در دنیا و آخرت به او عزّت 

بخشد« )مجلسی، 1403هـ، ج 68، ص 420(. این اصل می‌تواند نقش مهمی در اصلاح مجرمان 

و بازسازی روابط میان افراد داشته باشد.
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( پیشـگیری از جرم و اصلاح اجتماعی از طریق رفع مشـکلات اجتماعی و تقویت عدالت  و

عَـدْلِ وَالِإحْسَـانِ 
ْ
مُـرُ بِال

ْ
َ یَأ  الّلَ

َ
از دیگـر مبانـی اصالح در اسالم اسـت. قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »إِنّ

: خداوند به عدالت و نیکوکاری و بخشش به  مُنْکَرِ
ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
یَنْهَی عَنِ ال قُرْبَی وَ

ْ
إِیتَاءِ ذِی ال وَ

نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا، کار زشت و ستم نهی می‌کند« )سوره نحل: ۹۰(. این مبانی 

نشان‌دهنده اهمیت اصلاح ساختارهای اجتماعی برای پیشگیری از جرم هستند.

کیـد بـر آیـات و روایـات، نشـان‌دهندۀ نـگاه جامـع اسالم بـه اصالح و بازپروری  ایـن اصـول بـا تأ

مجرمان در کنار حفظ حقوق قربانیان و جامعه است.

4. سیاست جنایی اصلاح و بازپروری در اسلام

اندیشـه‌های مربوط به اصلاح مجرمان قدمتی دیرینه دارد و در دیدگاه‌های فیلسـوفان یونان و 

گزارش‌های جوامع باستان نیز می‌توان ردپای آن را یافت)کولمن و کاونیگتن، 1376هـ.ش، ص 

، اصالح و بازپـروری بـه یکـی از مباحث اصلی جرم‌شناسـی تبدیل  27 - 29(. در دو قـرن اخیـر

شده است و مکتب تحققی به‌ویژه جنبش دفاع اجتماعی نوین، نقش مهمی در ترویج این ایده 

داشته است. در مقابل موافقان، مخالفانی نیز برای این ایده وجود دارند که با انجام تحقیقات، 

ناکارآمدی برنامه‌های اصلاحی را به اثبات رسانده‌اند. افرادی مانند رابرت مارتینسون و مویس 

کوسن با شعار »هیچ چیز مؤثر نیست« مدعی شکست این برنامه‌ها شده‌اند.

در واکنش به نظرات مخالفان، مفسران اولیه نظریۀ »خطر و ریسک جرم« مانند سیمون و فیلی 

در حوزه حقوق کیفری، خواهان جایگزینی سیاست‌های جدیدی به جای برنامه‌های اصلاحی 

، جرم‌شناسی نو یا عدالت سنجشی و مدیریت  شده‌اند. این سیاست جدید که »کیفرشناسی نو

کید  ریسک جرم« نامیده می‌شود، بر مجازات متناسب با خطر جرمی که فرد مرتکب آن می‌شود تأ

ک دقیق برای تشخیص و برآورد میزان خطر جرم است.  دارد. چالش اساسی این نظریه، تعیین ملا

دسـتاوردهای فعلـی علـوم جرم‌شناسـی و روان‌شناسـی، امـکان تشـخیص دقیـق و قابـل اعتمـاد 
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ایـن امـر را کامـل فراهـم نمی‌کنـد. از طرفی برچسـب‌زنی افراد بـه عنوان »مجرم خطرنـاک« می‌تواند 

پیامدهـای منفـی بـه دنبـال داشـته باشـد؛ از جملـه سـوق‌دادن ایـن افـراد به سـمت فعالیت‌های 

مجرمانه. به دلیل چالش‌های یادشده، برخی از طرفداران نظریه »خطر و ریسک جرم« به رویکرد 

سـنتی سـرکوب جرم و مجازات بزهکاران در قالب »نظریه مجازات‌های اسـتحقاقی« بازگشتند. 

آنها معتقدند کنارگذاشـتن سیاسـت‌های اصلاحی و بازپروری، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر 

است )مارتینسن، 1974م، ص 80 - 86؛ فوگل، 1975م، ص 86 - 87(.

یـخ  بنابرایـن اصالح و بازپـروری مجرمـان، موضوعـی پیچیـده و چالش‌برانگیـز اسـت کـه در تار

کید دارند،  همواره مورد بحث و مناقشه بوده است؛ در‌حالی‌که برخی بر اثربخشی این برنامه‌ها تأ

برخی دیگر آنها را ناکارآمد و بی‌فایده می‌دانند. نظریۀ »خطر و ریسک جرم« نیز که جایگزینی 

برای برنامه‌های اصلاحی مطرح شده است، به دلیل چالش‌های ذاتی در تعیین و برآورد خطر 

جرم، با انتقادهای جدی مواجه است. به نظر می‌رسد یافتن راه‌حلی کارآمد برای این معضل، 

نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر و همچنین رویکردی جامع و چندجانبه است.

4-1. اصلاح و بازپروری غیرکیفری در متون اسلامی

امروزه برنامه‌های اصلاحی و پیشـگیری از تکرار جرم صرفاً در بسـتر کیفری انجام نمی‌شـوند؛ 

دسـتگیری،  از  پـس  اقدامـات  اهمیـت  بزهـکاران،  بازاجتماعی‌کـردن  بـر  تمرکـز  بـا  درواقـع 

کـه  کیفری  پسـا اقدامـات  نیـز  و  ترمیمـی  و  درمانـی  برنامه‌هـای  جایگزیـن،  مجازات‌هـای 

تسـهیل‌کننده بازگشـت بزهـکار بـه جامعـه و مانـع تکـرار جـرم هسـتند، دوچنـدان می‌شـود. 

برنامه‌هـای اصلاحـی را کـه ناظـر بـه عوامل خطر تکرار جرم و نیـز رفع نیازهای احتمالی زندانی 

هنگام خروج از زندان هستند، می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: الف( برنامه‌های قابل اجرا در 

محیط کیفری؛ ب( برنامه‌های قابل اجرا در بستر اجتماع؛ ج( برنامه‌های قابل اجرا در مرحله 

بعد از کیفر )ابراهیمی، 1391هـ.ش، ص 157(.



     
اصلاح 


و 

بازپ 


ر
یور

 مجرمان در





س 
ستای

 
جن


ییا

اسلام: مبانی، روشها و  












هدا

 

95

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مانند کار عام‌المنفعه و تعلیق تعقیب و همچنین 

روش‌هـای غیرکیفـری اصالح مجرمـان کـه از سـوی نهادهـای غیرقضایـی در قالـب اقدامـات 

درمانـی، اعـم از دارودرمانـی، جراحـی، روان‌درمانـی، مشـاوره، درمان‌گـری اجتماعـی و ... به‌ویـژه 

بـرای مجرمانـی کـه از جایـگاه اجتماعـی بالاتـر یا خطرناکی کمتـری برخوردارنـد، ضـرورت دارد. 

استفاده از روش‌های یاد‌شده ممکن است با ارشاد و راهنمایی مأموران انتظامی، جمعیت‌ها و 

انجمن‌های خیریه و مددکار اجتماعی و فعالیت وزارتخانه‌های دولتی باشد که در این صورت 

ماهیت مدنی و اجتماعی به روش‌های مذکور می‌بخشد و ممکن است با حکم دادگاه باشد 

که در این صورت مصداقی از اقدامات تأمینی و تربیتی و درمانی خواهد بود )حاجی‌ده‌آبادی، 

1386هـ.ش، ص 87 - 88(.

راهبردهای اصلاحی یادشده که عمدتاً منافاتی با موازین و اصول اسلامی ندارند، در سیاست 

جنایی اسلام نیز پذیرفته شده‌اند. با این حال، این امر به معنای انحصار برنامه‌های اصلاحی 

در آموزه‌های اسلامی نیست، بلکه توجه به این روش‌ها و راهبردها نمی‌تواند ما را از راهبردهای 

خاصی که در متون اسلامی برای بازپروری مجرمان ارائه شده و عمیقاً متأثر از فرهنگ اسلامی 

اسـت، بی‌نیاز کند. مطالعه متون اسالمی نشـان‌دهندۀ توجه ویژه اسالم به اصلاح و بازپروری 

مجرمان و ارائه روش‌های خاص برای این امر است. در متون اسلامی روش‌های مختلفی مانند 

توبه‌درمانـی، احسـان‌درمانی، عفو‌درمانـی، نمازدرمانـی، عبادت‌درمانـی و شـفاعت‌درمانی ارائه 

شده است که می‌توانند در تدوین نظام مطلوب اسلام برای مواجهه با جرم مورد توجه قرار گیرند. 

متأسـفانه در قوانین کیفری به‌جز از راهکار »توبه«، کمترین اسـتفاده از راهبردهای اصلاحی - 

تربیتـی تصریح‌شـده در متـون اسالمی شـده اسـت. فقـه جزایـی بیشـتر جنایـی و کمتـر بـا نگاه 

پیشـگیرانه و اصلاحـی مـورد تحلیـل قرار گرفته اسـت )حاجی‌ده‌آبـادی، 1386هــ.ش، ص 93(. 

بنابرایـن بـه نظـر می‌رسـد نـگاه نظام‌مند و همه‌جانبه به آموزه‌های اسالمی در تدوین سیاسـت 

جنایی ضرورت وافر دارد. در ادامه نمونه‌هایی از روش‌های اصلاحی در اسلام را بیان می‌کنیم:
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: نماز در اسلام روشی برای بازداشتن از فحشا و منکرات و اصلاح مجرمان دانسته  الف( نماز

« )عنکبـوت 29: 48( بازدارندگی  می‌شـود. اطالق آیـۀ »ان الصالة تنهی عن الفحشـاء و المنکـر

قبـل و بعـد از ارتـکاب جـرم را دربـر می‌گیـرد. در متـون فقهـی نمونه‌هایـی بیـان شـده اسـت کـه 

)ص( از این روش در اصلاح مجرمان دارد. صاحب مجمع البیان  نشان‌دهندۀ استفاده پیامبر

حدیثـی از جابـر این‌گونـه نقـل می‌کند: »به پیامبر )ص( گفته شـد فلانـی روزها نماز می‌خواند و 

شب‌ها سرقت می‌کند. حضرت فرمود نمازش او را از کار زشتش باز می‌دارد« )طبرسی، 1408هـ، 

ص 285( همچنیـن پیامبـر اکـرم )ص( »نمـاز را بـه چشـمه آب پاکـی تشـبیه می‌کنـد که انسـان 

ک می‌کند« )شیروانی، 1384هـ.ش،  روزانه خود را در آن شستشو می‌دهد و از گناهان و جرایم پا

، یـک روش اصلاحی به  خطبـه 199(. ترغیـب مجرمـان بـه ایـن عمـل عبـادی و مداومت بر نمـاز

شمار می‌آید )حاجی‌ده‌آبادی، 1386هـ.ش، ص 88(.

ب( شفاعت: به معنای پایمردی و واسطه‌گری نزد حاکم اسلامی به نفع مجرم، به منظور عفو و 

، 1414هـ، ص 151(. این مفهوم بر  بخشش خطا و جرم یا تخفیف در مجازات اوست )ابن‌منظور

اساس متون دینی نه‌تنها جنبه‌ای معنوی دارد، بلکه می‌تواند ابزاری مؤثر در سیاست جنایی 

اسالم بـرای اصالح و بازپـروری مجرمـان بـه کار گرفتـه شـود. شـفاعت صلحـا و بـزرگان جامعـه 

در مراقبـت و نظـارت بـر رفتارهـای مجـرم و ترغیـب او بـه اصالح از جملـه روش‌هـای اصلاحـی 

در اسالم اسـت )حسـینی، 1383هــ.ش، ص 245(. شـفاعت دنیـوی زمانـی مؤثـر خواهد بود که 

واسطه‌گر یا شافع، فردی صالح و دارای جایگاه اجتماعی معتبر باشد که توانایی تأثیرگذاری 

مثبت بر نگرش و رفتار مجرم را داشته باشد. این واسطه‌گری می‌تواند از طریق نظارت، ارشاد، 

حمایـت و همراهـی بـا مجـرم انجـام گیـرد و او را بـه اصالح رفتـار و بازگشـت بـه جامعـه تشـویق 

کنـد. بـا ایـن حـال بـرای جلوگیری از تبدیل شـفاعت به ابـزاری فسـادزا، رعایت اصولی همچون 

انتخاب شـافع مناسـب، شـفافیت در فرایند شـفاعت، تعیین شرایط مشـخص برای شفاعت 

و نظـارت مسـتمر بـر رفتـار مجـرم ضـرورت دارد. شـافع بایـد فـردی متعهـد و معتبـر باشـد کـه در 
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جایـگاه هدایتگـر عمـل کنـد و از هرگونـه سوءاسـتفاده از جایگاه خود بپرهیزد. فرایند شـفاعت 

بایـد در چارچوبـی مشـخص و تحـت نظـارت نهادهـای قانونـی و اجتماعـی انجـام شـود تـا از 

سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. همچنین شفاعت باید با شروطی نظیر تعهد مجرم 

، شرکت در برنامه‌های بازپروری یا انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه همراه باشد.  به اصلاح رفتار

در‌نهایـت، نظـارت مسـتمر بـر رفتـار مجـرم پـس از شـفاعت، ضـروری اسـت تـا از بازگشـت او به 

مسـیر جرم جلوگیری شـود و اصلاح به شـکلی پایدار تحقق یابد )مقدم، حسـینی و محمدی، 

1403هـ.ش، ص 5207(.

ج( اصـول اعتقـادی و اعمـال عبـادی: در اسالم افـزون بـر مجـازات و کنتـرل بیرونـی، بـر کنتـرل 

کیـد شـدهد اسـت؛ زیـرا افـزون بـر مسـائل پیش‌گفتـه، معرفـت و ایمـان بـه اصـول  درونـی نیـز تأ

اعتقادی توحید، نبوت، معاد )ثواب و عقاب اخروی بعد از محاکمه عادلانه(، امامت و عدل 

)کـه به‌خودی‌خـود انگیـزۀ برای هنجارمندی مؤمنان فراهم می‌کند( و همچنین اعمال عبادی 

مانند روزه‌داری که در واقع تمرین عملی و عبودیت و طاعت‌اند، نقش بازدارندگی از ارتکاب 

منهیات را ایفا و تقوا و خویشتن‌داری از انجام ممنوعات را ایجاد و تقویت می‌کند )محمدی، 

1397هـ.ش، ص 81 - 83(.

بنابراین در‌حالی‌که مجازات و کنترل بیرونی مجرمان در نظام عدالت کیفری از اهمیت بالایی 

برخـوردار اسـت، توجـه بـه برنامه‌هـای اصلاحـی و روش‌های تربیتی برای بازپروری و پیشـگیری 

از تکـرار جـرم نیـز ضـروری اسـت. آموزه‌هـای اسالمی حـاوی راهبردهـای ارزشـمندی در‌این‌باره 

هستند که می‌توانند در تدوین سیاست‌های جنایی مؤثر استفاده شوند.

4-2. اصلاح و بازپروری درپاسخ‌های کیفری اسلام

برخـی باورمندنـد مجازات‌هـا بـه هیچ‌وجه نمی‌تواند سـبب اصلاح و بازپروری بزهکاران شـود و 

عمـدۀ اهـداف مجازات‌هـا، بازدارندگـی از جـرم، تأمیـن نظـم و امنیـت اجتماعی، تشـفی خاطر 
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، 1399هـ.ش، ص 138(. اما در مقابل، برخی به‌شدت  بزه‌دیده و سزادهندگی است )بهمنی‌فخر

از برنامه اصلاح و بازپروری دفاع کرده‌اند و معتقدند مجازات از طریق کارکرد تعلیمی و تهدیدی 

خود، در مرحله اجرا یا دست‌کم وضع مجازات‌ها می‌تواند تأثیری در اصلاح افراد داشته باشد؛ 

حتـی تحقیقـات و تئوری‌هایـی دربـارۀ چگونگـی اصلاح و بازپـروری مجرمان ارائـه داده‌اند و با 

عنوان مؤید دیدگاه خود ذکر می‌کنند )کلارکسون، 1371هـ.ش، ص 39(.

از دیدگاه اسلام نیز بیشتر نویسندگان معتقدند هدف از مجازات‌های اسلام، اصلاح مجرمان 

است )گرجی، 1365هـ.ش، ص 65(؛ ولی برای دستیابی به مدل سیاست جنایی اسلام، لازم 

اسـت مجازات‌ها و شـیوۀ کنترل رفتارها بررسـی شـوند. بنابراین در این قسـمت به بررسـی این 

یم. مهم می‌پرداز

4-2-1. جرایم علیه دین )حدود( 

شارع مقدس در رابطه با اهداف و فلسفۀ مجازات‌های حدی، عمدتاً در جرایم اخلاقی مانند 

زنا و لواط با توجه به تعمد شـارع در دشـوار‌بودن اثبات این جرایم که هدف شـارع حدالامکان 

عـدم اثبـات آنهاسـت، بیشـتر بـه مسـئلۀ اصالح و تهذیـب مجـرم توجـه داشـته اسـت )داودی 

گـر  گرمـارودی، 1384هــ.ش، ص 83(. در مجازات‌هـای حـدی بـه اسـتثنای قـذف و محاربـه، ا

گـر جرایم فوق بـا اقرار  متهـم قبـل از اثبـات جـرم توبـه کنـد، حـد از او سـاقط می‌شـود. همچنین ا

کم شـرع )ولیّ فقیـه( می‌تواند عفو کنـد. دربارۀ  ثابـت شـده باشـد، در صـورت توبـه مرتکـب، حا

محاربـه، توبـه زمانـی موجـب سـقوط حـد می‌شـود کـه قبـل از دسـتگیری یـا تسـلط بـر مرتکـب 

انجـام گرفتـه باشـد )موسـوی الخمینـی، 1379هــ.ش، ج 2، ص 439 - 468(. بنابرایـن آنچـه 

بـه نظـر صحیح‌تـر می‌رسـد، ایـن اسـت کـه هـدف در حـدود به‌جز حد قـذف قبل اثبـات جرم، 

پذیری مجرم مقهور حتمیت  اصلاح و تهذیب مجرم است؛ اما بعد از اثبات جرایم حدی، باز

و اعمـال  از مجـازات حـدی، سـزادهی  قـرار می‌گیـرد و هـدف  کیفـری  مجازات‌هـا در نظـام 
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مجازات‌های اسـتحقاقی اسـت. البته در مواردی هم به سـایر اهداف توجه شـده اسـت؛ برای 

مثال مصلوب‌کردن محارب و اینکه سه روز او را بر صلیب ببندند، توجه شارع به آشکارسازی 

و اثر ارعابی این مجازات را نشان می‌دهد. همچنین در مورد حد سرقت افزون بر سزادهی به 

یان‌دیـده توجـه شـده اسـت. در حمایـت از امـوال مجازات‌هـای  یـان وارده بـه ز مسـئلۀ جبـران ز

ارعابـی وجـود دارد و در مـورد تکرارکننـده سـرقت، هـدف بازدارندگـی و سـلب تـوان بزهـکار 

به‌ویـژه در سـرقت مرتبـه سـوم و چهـارم کـه دارای مجـازات حبـس ابـد و اعـدام اسـت )نجفـی، 

1362هـ.ش، ج 41، ص 555(، به‌خوبی مشاهده‌شدنی است. اما اگر سارق پیش از شکایت 

کی بـه برگردانـدن امـوال اقـدام کند یـا رضایت مالباختـه را فراهم آورد، مجازات حد سـرقت  شـا

سـاقط می‌شـود. بنابراین در این حوزه ضمن پذیرش تئوری‌های سـزادهی و بازدارندگی، شـیوه 

عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی به لحاظ تأثیر سرقت در به‌هم‌خوردن نظم و 

امنیت عمومی، میدان اجرای عدالت ترممیمی محدود شـده اسـت؛ یعنی اگر سـارق قبل از 

کی نکرد، با گذشت مالباخته  شکایت مالباخته و تعقیب قضایی اقدام به جلب رضایت شا

امکان سقوط مجازات حد وجود ندارد )اکرمی، 1391هـ.ش، ص 37(.

4-2-2. جرایم علیه نفس

در جرایـم علیـه نفـس، نقـش اصلـی در فراینـد تعقیـب کیفـری و تعییـن و اجـرای مجـازات بـر 

عهدۀ بزه‌دیده یا قائم‌مقام اوست. مدعی خصوصی دعوای قتل را شروع می‌کند و بار اثبات 

دعوا نیز بر عهدۀ اوست )محقق حلی، ]بی‌تا[، ص 991(. در مجازات‌هایی مانند قصاص و 

رجـم کـه بـه حیـات فـرد خاتمه می‌دهند، اصالح و بازپروری با اجرای مجازات منتفی اسـت 

ک‌شـدن روح و روان فـرد نیـز منـوط بـه توبـه اوسـت کـه بـر  و خلاصـی فـرد از عـذاب اخـروی و پا

فرض تحقق به توبه برمی‌گردد. اما در اینجا دو نکته دارای اهمیت است؛ اول: وضع این‌گونه 

مجازات‌ها می‌تواند کسانی که استعداد مجرمانه دارند را از ارتکاب جرم منصرف کند. امام 
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ع( در تبیین عامل حیات‌بودن قصاص می‌فرماید کسی که اهتمام به قتل  حسن عسکری )

گر بداند که قصاص واجب است و قصاص خواهد شد، از ترس قصاص  دیگری می‌نماید، ا

جسارت بر قتل نمی‌یابد و از کشتن منصرف می‌شود و این عامل حیات جانی )احتمالی( 

، 1421هــ، ص 470(. دوم: هـدف اصلـی  و قربانـی )احتمالـی( و همـۀ انسان‌هاسـت )عاشـور

یان وارده بر بزه‌دیده یا قائم‌مقام اوسـت.  شـریعت اسالم در جرایم علیه نفس، جبران ضرر و ز

در ایـن قبیـل جرایـم، عفـو و گذشـت بزه‌دیـده نقـش مهمـی در سرنوشـت بزهـکار و مجـازات 

گـر شـرایط قصـاص وجـود داشـته باشـد، قاضـی فقـط می‌توانـد بـا  او دارد. پـس از اثبـات جـرم ا

تقاضـای بزه‌دیـده حکـم بـه قصـاص دهـد و چنانچـه نظر بزه‌دیـده بر قصاص نباشـد، با توجه 

به موارد قصاص می‌تواند به دیه یا ارش تراضی کند یا بزهکار را عفو نماید )موسوی خمینی، 

1379هــ.ش، ص 558(. جرایـم علیـه اشـخاص بزه‌دیـده مـدار اسـت و ابتکار پاسـخ‌ها اعم از 

کیفر و ترمیم در دست بزه‌دیده است و دولت نقش نمادین و حمایتی از بزه‌دیده را بر عهده 

دارد. بنابراین در این حوزه زمینۀ مشـارکت فعال شـهروندان در تحقق عدالت ترمیمی فراهم 

عَبْدُ 
ْ
حُـرِّ وَال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
ى ال

َ
قَتْل

ْ
قِصَاصُ فِـی ال

ْ
یكُمُ ال

َ
ذِینَ آمَنُوا كُتِـبَ عَل

َّ
یهَـا ال

َ
اسـت. آیـۀ شـریفه »یـا أ

یـهِ بِإِحْسَـانٍ 
َ
دَاءٌ إِل

َ
مَعْـرُوفِ وَأ

ْ
بَـاعٌ بِال خِیـهِ شَـیءٌ فَاتِّ

َ
ـهُ مِـنْ أ

َ
نثَـى فَمَـنْ عُفِـی ل

ُ ْ
نثَـى بِال

ُ ْ
عَبْـدِ وَال

ْ
بِال

لِیمٌ: ای کسانی که ایمان 
َ
ابٌ أ

َ
هُ عَذ

َ
كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَل بِّ

ن رَّ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّ

آورده‌ایـد، قصـاص بـر شـما دربـاره کشـتۀ مقـرر شـده اسـت؛ آزاد در مقابـل آزاد، بنـده در مقابـل 

بنده، زن در مقابل زن و هر کسـی نسـبت به برادر دینی‌اش گذشـت کند، از معروف تبعیت 

کـرده و بـه بـرادر خـود نیکـی نموده اسـت و این حکم تخفیفی از ناحیـۀ پروردگارتان و رحمتی 

ک دچـار می‌گردد«  گـر کسـی تعـدی کنـد، به عـذاب دردنـا بـر شماسـت؛ ازایـن‌رو پـس از ایـن ا

)بقره 2: 178( بر همین مبناسـت. عبارت »فمن عفی له من اخیه« تأویلی از بدیل‌پذیر‌بودن 

متغیـر کیفـری بـه ترمیمـی و جبرانـی و حق مشـارکت تام شـهروندان اسـت؛ همچنین عبارت 

بـه عدالـت  کیفـری انعطاف‌ناپذیـر  از سـوق عدالـت  آیـه بیـان تلویحـی  »تخفیـف« در آخـر 



     
اصلاح 


و 

بازپ 


ر
یور

 مجرمان در





س 
ستای

 
جن


ییا

اسلام: مبانی، روشها و  












هدا

 

101

ترمیمی است. بدین ترتیب در سیاست جنایی مشارکتی اسلامی، بدون سیاست ارعابی و 

سزادهی صرف، بلکه در ملاحظه‌ای چندجانبه به باز‌پذیری بزهکار و حمایت از‌ بزه‌دیده بر 

کید می‌شود )حسینی، 1383هـ.ش، ص 155(. بنابراین عدالت  رعایت مصالح اجتماعی تأ

ترمیمـی بـر سـایر سیاسـت‌ها در حـوزه جرایم علیه اشـخاص غلبه دارد؛ بدیـن دلیل احکام و 

قواعـد عـام در حـوزه مجازات‌هـای دیگـر از قبیـل قواعـد مربـوط به تخفیف و تشـدید قضایی 

مجـازات، احـکام مـرور زمـان، احـکام تعـدد و تکـرار جـرم، تأثیـر توبـه در سـقوط مجـازات، در 

جرایـم مسـتوجب قصـاص و دیـات اجراشـدنی نیسـت؛ زیـرا اجـرای بسـیاری از ایـن قواعد در 

این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه‌دیده می‌شود )رهامی، 1385هـ.ش، ص 157 - 174(.

4-2-3. جرایم تعزیری

از جمله اهداف مجازات‌های تعزیری، اصلاح و بازپروری مجرمان است؛ بر همین اساس در 

ایدئولوژی بازپذیری، دفاع از آزادی‌ها و انطباق‌دادن اقدام پیشگیرانه با وضعیت مرتکب عمل 

مجرمانه یا منحرفانه محور واکنش است؛ به همین دلیل مجازات تعزیری، مستلزم فردی‌کردن 

مجـازات اسـت. بنابرایـن چـون افـراد از لحـاظ شـرایط بازپذیـری متفاوت هسـتند، تعزیـرات نیز 

بـه دلیـل اینکـه بـه دنبـال پیشـگیری از جـرم و بازپذیـری مرتکبـان و منحرفان اسـت، بـا توجه به 

اختلاف شرایط و موقعیت‌های افراد متفاوت است )شاکری گلپایگانی، 1385هـ.ش، ص 306 

- 314(. بیشتر نویسندگان اسلامی معتقدند هدف از مجازات‌های اسلام به‌ویژه مجازات‌های 

تعزیـری، اصالح بزهـکار اسـت و اگـر در جایی اعمال مجـازات تعزیری منجر به اصلاح مجرم 

نشود، نباید آن را اجرا کرد )مرعشی شوشتری، 1381هـ.ش، ص 10(. عده‌ای کیفرهای اسلامی را 

نمودی از رحمت خداوند می‌دانند و با ارائۀ ویژگی تهذیب و تطهیر آنها را سبب استقامت روح 

و روان و تزکیه نفس مجرمان و مایه اصلاح فرد و جامعه می‌دانند )گرجی، 1365هـ.ش، ص 65؛ 

فتحی بهنسی، 1983م، ص 8(.



     
14

04
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
م/ 

هار
 چ

ره
ما

ش
م/ 

دو
ل 

سا
ر/ 

ص
معا

ی 
لام

س
ق ا

قو
 ح

ان
تم

گف
 

102

البتـه دیـدگاه مخالـف نیـز در‌این‌بـاره وجـود دارد کـه مبنـای اسـتوار و محکمـی نـدارد. برخـی 

، 1399هــ.ش، ص  معتقدنـد مجازات‌هـا نمی‌توانـد سـبب اصالح بزهـکاران شـود )بهمنی‌فخـر

138( و بیشـترین اهـداف مجازات‌هـا، تأمیـن نظـم و امنیـت اجتماعـی، بازدارندگـی از جـرم، 

تشـفی خاطر بزه‌دیده و سـزادهندگی اسـت. بر همین اسـاس برخی از محققان غلبۀ بازپروری 

در تعزیـرات را محـل تردیـد می‌داننـد و دیـدگاه غالـب در مـورد بازپـروی بـا عنـوان هـدف اصلـی 

مجـازات تعزیـری را ناشـی از ایـن احتمـال می‌دانـد کـه شـاید نامعین‌بـودن تعزیـرات در شـرع و 

واگذار‌شـدن آن به »ما یراه الحاکم« سـبب این تصور شـده اسـت. به باور ایشـان باید دید منظور 

از »حاکـم«، قاضـی صادر‌کننـده حکـم مجـازات اسـت یا »حاکـم جامعه اسالمی« و در حالت 

، حاکم جامعه با توجه به نیازهای جامعه و مقتضیات آن و بسته به سیاست و هدفی که  اخیر

از اعمال مجازات دنبال می‌کند، نوع و میزان مجازات جرایمی را که در محدودۀ تعزیرات قرار 

می‌گیـرد، کیفرهـای قانونـی لازم را مقـرر می‌نماید. امـا اگر حاکم را به »قاضی« صادر‌کنندۀ حکم 

تعبیر کنیم، باز هم معلوم نیست مقصود از »ما یراه الحاکم« این بوده که قاضی نتواند سزادهی 

را بر بازپروری ترجیح دهد؛ بنابراین معلوم نیست هدف اصلی تعزیرات لزوماً و قطعاً بازپروری 

باشد )داودی گرمارودی، 1384هـ.ش، ص 82(.

به‌هر‌حـال ایـن نظریـه خدشـه‌پذیر اسـت و در پاسـخ می‌تـوان گفـت اگـر هـدف عمـده و اصلی 

از مجـازات تعزیـری و مـراد از عبـارت »مـا یـراه الحاکـم« اصالح و بازپـروری نباشـد، یـک هدف 

جنبی و فرعی و البته مهم مجازات تعزیری اصلاح و باز پذیری بزهکار خواهد بود و نادیده یا 

کم‌اهمیت‌پنداشـتن ایـن مطلـب می‌توانـد مجریان عدالـت کیفری را به سـمت ابعاد تنبیهی و 

حتی انتقام‌جویانه بکشاند؛ زیرا از استدلال دیدگاه دوم نهایت چیزی که می‌توان استفاده کرد 

ایـن اسـت کـه »حاکـم جامعـه اسالمی« یا »قاضـی« صادرکننده حکـم می‌تواند افـزون بر هدف 

اصالح و بازپـروری، اهـداف و سیاسـت دیگـری چـون سـزادهندگی، تشـفی خاطـر بزه‌دیـده، 

بازدارندگـی از جـرم و تامیـن نظـم و امنیـت اجتماعـی را نیـز دنبـال کند و بـه هیچ‌وجه نمی‌توان 

ادعا کرد که اصلاح و بازپذیری نمی‌تواند هدف مجازات تعزیری باشد.
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نتیجه

مـدل سیاسـت جنایـی اسالم، مرکـب و مکمـل از پاسـخ‌های کیفـری و غیر‌کیفـری در یـک 

بـه  پاسـخ‌دهی  بـرای  آن  در  اتخاذ‌شـده  راهکارهـای  کـه  اسـت  مشـارکتی  جنایـی  سیاسـت 

بزهـکاری، مجموعـه‌ای واحـد از اهـداف متعـدد چون سـزادهی، ترمیمی، اصالح و بازپروری 

را بـا تفکیـک جرایـم بـر مبنـای مصلحـت مـورد هجمه از قبیـل دین، نفس، عـرض، عقل، مال 

و امنیـت دنبـال می‌کنـد. در متـون اسالمی - اعـم از قـرآن و روایـات - روش‌هـا و راهبردهـای 

فراوانی در ابواب غیر‌کیفری فقه مانند توبه‌درمانی، احسان‌درمانی، عفو‌درمانی، نماز‌درمانی، 

و  نظام‌منـد  نـگاه  نظـر می‌رسـد  بـه  کـه  اسـت  ارائـه شـده  و شـفاعت‌درمانی  عبادت‌درمانـی 

همه‌جانبه به آموزه‌های اسلامی در تدوین سیاست جنایی ضرورت وافر دارد. مدل سیاست 

جنایـی اسالم در پاسـخ‌های کیفـری در جرایـم مختلـف متفـاوت و تابع مصلحتی اسـت که 

مورد هجمه واقع شده است. 

در جرایـم علیـه دیـن )حـدود( هرچنـد بعـد از اثبـات جـرم، بازپـروری مجـرم مقهـور حتمیـت 

مجازات‌هـا در نظـام کیفـری قـرار گرفتـه اسـت و هـدف از مجـازات حـدی، سـزادهی و اعمـال 

مجـازات اسـتحقاقی اسـت؛ امـا قبـل از اثبـات جـرم بـا توجـه بـه سـقوط مجـازات بـر اثـر توبـه و 

همچنیـن تعمـد شـارع در دشـوار‌کردن اثبـات جرایـم اخلاقـی ماننـد زنـا و لـواط، شـارع بیشـتر به 

مسئلۀ اصلاح و تهذیب مجرم توجه داشته است.

در جرایم علیه نفس و مجازات‌هایی که به حیات فرد خاتمه می‌دهد، فرض اصلاح و بازپروری 

با اجرای مجازات منتفی اسـت؛ با این وجود از‌آنجاکه هدف اصلی شـریعت اسالم در جرایم 

یـان بزه‌دیده یا قائم‌مقام اوسـت و نیز عفو و گذشـت بزه‌دیده نقش  علیـه نفـس، جبـران ضـرر و ز

مهمـی در سرنوشـت بزهـکار و مجـازات او دارد، عدالـت ترمیمـی بر سـایر سیاسـت‌ها در حوزه 

جرایم علیه اشخاص غلبه دارد.

در محـدوده تعزیـرات و مجازات‌هـای بازدارنـده اولاً منعـی بـرای اسـتفاده از یافته‌هـای تجربـی 

گـر هـدف عمـده و اصلـی از  کـه مغایـر بـا موازیـن اسالمی نباشـد وجـود نـدارد. ثانیـا ا بشـری 
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کـم« اصالح و بازپـروری نباشـد، یـک هـدف  مجـازات تعزیـری و مـراد از عبـارت »مـا یـراه الحا

جنبی و فرعی و البته مهم، مجازات تعزیری اصلاح و باز‌پذیری بزهکار خواهد بود و نادیده یا 

کم‌اهمیت‌پنداشـتن این مطلب می‌تواند مجریان عدالت کیفری را به سـمت ابعاد تنبیهی و 

حتی انتقام‌جویانه بکشاند.
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